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ــا خــدا  حضــرت ابراهیــم )ع( مشــغول مناجــات ب
پیــش،  ســال ها  کــه  می‌آورد  یــاد  بــه  او  بــود. 
فرزندش اســماعیل )ع( که کودک شــیرخواری بود را به همراه مادرش هاجر در منطقه ای 
کــه امــروز بــه آن مکــه می گوینــد ســاکن نمــود. هاجــر بی قــرار بیــن دو تپــه ی صفــا و مــروه 
می دویــد تــا بــرای فرزنــدش اســماعیل جرعــه ای آب پیــدا کنــد. هفــت بــار ایــن کار را کــرد... 

هفــت بــار.
هاجــر هرچــه گشــت آبــی نیافــت تــا اینکــه معجــزه ای رخ داد. همان جــا، زیــر پــای آن کــودک 
تشــنه، ســنگ ریزه هــا کنــار رفــت و ناگهــان... چشــمه ای زلال و خنــک جوشــید کــه نامــش 
را »زَمَ زَمَ« گذاشــتند! آبــی زلال کــه از دل شــن های داغ ســر بــرمی آورد، انــگار خــدا گفتــه 

بــود: »نگــران نباشــید، مــن اینجــام.«
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ســال ها از آن روز می گذشــت. اســماعیل 
شــده  قــوی  و  قدکشــیده  پســری  دیگــر 
بــود و در همــان ســرزمین، زنــدگی جریــان 
امــا یــک شــب، فرشــته ی وحی  داشــت. 
ــه حضــرت ابراهیــم خلیــل )ع(  جبرئیــل، ب
کــه پــدر اســماعیل بــود، گفــت کــه خداونــد 
آمــاده  را  چــاهی  »ابراهیــم!  می فرمایــد: 
ــا ســال ها  کــن. چــاهی کــه حاجیــان مــن ت

از آب آن بنوشــند.«
فرشــته ی خــدا ادامــه داد: »ای ابراهیــم! 
را  چــاه  تــا  آمــده ام  مــن  مبــاش.  نگــران 

دهــم.« نشــانت 
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حضــرت ابراهیــم بــه همــراه فرزنــدش اســماعیل رفتنــد بــه همــان جایــی کــه ســال ها 
ــود. حــالا دیگــر آن چشــمه در دل  ــای اســماعیل جوشــیده ب ــر پ پیــش، چشــمه زی
زمیــن گــم شــده بــود، امــا جبرئیــل بــا دســت بــه نقطــه ای اشــاره کــرد: »اینجــا را 

بکــن.«
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ابراهیــم بیــل را برداشــت و شــروع بــه کنــدن زمیــن کــرد. زمیــن نــرم و شــن زار بــود، ولی هــر 
چــه عمیق تــر می رفــت، تــه چــاه خشــک تر می شــد. تــا اینکــه بــه تــه چــاه رســید. آنجــا، در دل 
تاریــکی، ابراهیــم صبــر کــرد. جبرئیــل هــم پاییــن آمــد و گفــت: »ای ابراهیــم! حــالا وقتــش 

اســت. بــه چهــار گوشــه ی ایــن چــاه بــزن و نــام خــدا را بگــو.«
ابراهیــم دســتش را بــه دیــواره ی اول چــاه زد. آن قــدر محکــم کــه انــگار دری را می کوبــد. 

گفــت: »بســم الله...«
ناگهان، دیواره ترک برداشت و آب زلال از دل آن می جوشید.

دســت بــه دیــواره ی دوم زد: »بســم الله...« چشــمه ی دوم جوشــید، ســومین بــار کــه »بســم 
الله« گفــت، چشــمه ی ســوم از دل ســنگ بیــرون زد.

و چهارمیــن بــار، بــا »بســم الله« آخــر، چهــار چشــمه در چهــار گوشــه ی آن چــاه کوچــک بــه 
هــم پیوســتند و یــک حــوض پــرآب و زلال ســاختند.
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چاه، دیگر خشک نبود. آب از ته چاه بالا می آمد، انگار که زمین نفس می کشید.
ــرای فرزنــدت اســماعیل  جبرئیــل فرمــود: »ای ابراهیــم! حــالا از ایــن آب بنــوش و ب

دعــای خیــر کــن.«
ابراهیــم کــف دســتش را پــر از آب کــرد. آب آن قــدر زلال بــود کــه تــه چــاه در آن پیــدا 
بــود. نوشــید. انــگار نــه فقــط لبــش، کــه تمــام وجــودش تــازه شــد. طعمــش بــا هــر آبــی 

فــرق می کــرد. انــگار از بهشــت می آمــد.
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بعــد رو بــه آســمان کــرد و دســت دعــا بلنــد کــرد: »خدایــا! ایــن آب را بــرای فرزنــدم 
اســماعیل و همــه ی کســانی کــه بــه ایــن ســرزمین می آینــد، پربرکــت کــن.«

بعــد از آن، جبرئیــل بــه ابراهیــم گفــت: »ای خلیــل خــدا! برخیــز و غســل کــن. آب بریــز 
بــر اندامــت و پاکیــزه شــو، ســپس خانــه ی خــدا را طــواف کــن.«
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و از آن روز تــا حــالا، هــر کــس بــه مکــه می‌رود، از آن چــاه آب 
می نوشــد. می گوینــد آب زمــزم هیچ وقــت تمــام نمی شــود، بــرای 
اینکــه معجــزه ی خداســت و هــر کــس از آن بنوشــد، دعایــش بــه 

اجابــت می رســد. درســت مثــل دعــای ابراهیــم خلیــل...



۱۴۱۶

امام صادق )ع(:

«.مََاءُُ زَمَْزَْمَََ شِِفَاَءٌٌ لِمََِا شُُرِبََِ لَهَ»

»آب زمزم را به نیت شفای هر دردی که بیاشامی شفای 
آن است.«

]کافی، ج 6، ص387[



۱۴۱۶

کار خالصانهکار خالصانه

سیده محدثه طباطبایی ضیاءالدینیسیده محدثه طباطبایی ضیاءالدینی
تصویرگر: انسیه صادقیتصویرگر: انسیه صادقی
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از این مجموعه بخوانید
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